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ما پزشکان چه کرده ایم؟ 

ما پزشکان مفتخریم به صاحب علم الا بدان بودن  �
که هم ســنگ علم الادیان گفته شده. در فرهنگ ما، 
انتظار نوعی حکمت و معرفت در جامعه پزشکی، 
مقبول افتاده و این رشته آن چنان قداستی دارد که 
دیگــران حق دارند بهترین هــا را از ما طلب کنند و 
کمترین خطایی را برنتابند. حتی بر سر ما فریاد بزنند 
و از سر استیصال انتظار معجزه داشته باشند. حتی 
اقلیتــی ناچیز با میلیاردها ثروت، حــق دارند بر ما 
بتازند و تهمت مال اندوزی زننــد و صدها برابر آن 
ویزیت را هزینه تفریحات یک ساعته خود کنند و نُقل 
محفلشان هم پول پرستی پزشکان باشد. آری؛ حتی 
آنهــا نیز حق دارند و انتظاری بزرگ از این رشــته و 
صاحبان آن، در فرهنگ ما نهادینه شــده است. بر 
جــای حکما تکیه زدن، بهایی دارد. چون همیشــه 
حق با بیمار است، نباید گله ای کرد؛ حتی اگر من و 
امثال من، پس از سال ها طبابت، هنوز در هزینه های 
زندگی خود مانده باشــیم.  نباید گله ای کرد؛ حتی 
اگر با سیلی، صورت خود را سرخ نگاه داریم  که سرِ 
خود فراز نگه داشــته و به حضور در میدان علم و 
هنر بر خود می بالیم و در مقابل زراندوزان، گردن بالا 
گرفته و چــه  زیبا با ضعیفان، بدون دریافت ویزیت، 
می گوییم و می خندیم و گریستن آغاز می کنیم. کدام 
حرفه ای این چنین مفتخر است؟ از جمعیت تقریبا 
صد هــزار نفری مــا، حدودا کمتــر از ۱۰ درصد هم 
نیستند که با مردم درست رفتار نمی کنند و اکثر ما، 
چوب بی کفایتی اخلاقــی و گاهی علمی آنها را به 
جــان خریده ایم و در جایی که حتی در کشــورهای 
جنوبــی ما، بــا بهتریــن امکانات مالــی و رفاهی، 
آرزوی همکاری با ما را دارند، با همه ســختی های 
معیشــتی، با افتخار تمام در کشــور خــود زندگی 
کرده و ســربلندیم. حرف بسیار است. آری می شود 
فوتبالیســت نبود ولی فوتبال را فهمید. می شــود 
دانشمند نبود ولی ارزش یک کار علمی را درک کرد. 
می شــود پهلوان نبود ولی پهلوانان را شناخت؛ و 
می شود پزشــک نبود، ولی پزشک خوب و مردم دار 
و اخلاق مدار را شناســایی کرد و نقدشان کرد. اینجا 
روی سخنم با همکارانی است که در کمال تعجب 
می گوینــد: چرا مردم درباره مــا قضاوت می کنند؟ 
مگر مردم پزشکی می دانند؟ این چه سخن سخیفی 
است؟ وجدان عمومی و خرد جمعی، همین است. 
مردم عزیز ما می فهمند و فرق پزشــک خوب را از 
دیگری تشــخیص می دهند. مردم که به قول شما، 
پزشــکی نمی داننــد، قطعــا روش درمانی «الف» 
یــا «ب» را نقد نمی کنند. آنهــا نتیجه را می بینند و 
رفتارهای ما را رصد و نقد می کنند. وقتی که با مردم 
رابطه خوبی برقرار باشد و با احترام با آنها صحبت 
شــود و برایشــان وقت گذاشته شــود و با دقت و 
حوصله، روش های تشخیص و درمانی برای ایشان 
توضیح داده شود، آنجاست که اگر نقدی باشد، به 
نفع پزشــکان بوده و در بالاترین جایگاه در جامعه، 
خواهند نشست. ولی آیا ما این گونه ایم؟ چه تعداد 
از مــا خود را از قافله ســرمایه داران و تجار محترم 
کشــور جدا کرده اســت؟ ما را با آنها چه کار، که در 
مسابقه ای بی پایان، وارد شده و اعداد و ارقام شماره 
می کنیــم؟ این هدف اصلی ما بــود وقتی که طب 
را آغاز کردیــم؟ در کجای دنیا یک طبیب خود را با 
بازرگانان مقایسه می کند که ما این گونه الگوبرداری 
کرده ایم؟ تعرفه ها ناعادلانه اســت؟ تعرفه ای که 
تنهــا محل درآمد اکثریت قریب به اتفاق این قشــر 

عظیم است. آری. 
ادامه در صفحه ۱۷

گفتمان 
درخور یک تشکل آموزگاری

در بهســازی آموزش وپرورش، افزون بر دولت  �
که نقش بسیار مهمی دارد، فرهنگیان هم به نوبه 
خود اثرگذارند، یعنــی وضعیت آموزش وپرورش 
بهبــود نمی یابد مگر با همــکاری فرهنگیان. این 
همــکاری، خود را هــم در کلاس درس و هنگام 
آموزش و هم به شــکل انجام کار صنفی نشــان 

می دهد. 
در  بنیادیــن  پاره هــای  از  یکــی  هم اکنــون 
آموزش وپرورش بســیاری از کشــورهای پیشــرو 
جهان، نهادهای صنفی آموزگاران است. البته در 
ایران هم از ســال های پایانی دهه ۷۰و در سراسر 
کشــور، برخی تشــکل های آموزگاران، راه اندازی 
شدند و با فرازونشیب بسیار، هنوز هم به کار خود 

ادامه می دهند. 
در همیــن پیونــد، بحــث آسیب شناســی این 
تشــکل ها، یکی از موضوع های مهمی اســت که 
باید همواره به آن پرداخــت. دراین باره یک نکته 
این است که یک تشکل آموزگاری نباید از یاد ببرد 
تشکلی با هویت آموزگاری است. در ادبیات برخی 
از اندیشــه وران آموزشی جهانی، آموزگار، کارگری 
فرهنگی یا آموزشــی به شــمار می آید و گه گاه با 
همین عنوان هم از آن یاد می شــود. اما این سخن 
بــه معنای این نیســت که فضای اندیشــگی یک 
آموزگار، فضای کارگری اســت. آموزگار، دست کم 
در ایــران کنونی، به طبقه متوســط جامعه تعلق 

دارد. 
بــه هر حال گفتمان درخــور یک نهاد مدنی و 
صنفی آموزگاران، گفتمان طبقه متوســط است. 
شــوربختانه هم اکنون در میان برخی کنشــگران 

صنفی آموزگاران، گفتمان تندي دیده می شود. 
اگر ایــن گفتمان، در یک تشــکل آمــوزگاری، 
دســت بالا بگیرد، نخستین پیامد آن این است که 
آن تشــکل صنفی را از جامعــه و بدنه خود دور 
می کند و از اثرگذاری راســتین می انــدازد. پیامد 
دیگر این اســت نهــاد صنفی که عمدتــا باید با 
پیشــرفت های گام به گام پیــش رود، را به فضای 
دگرگونی های کلی ســوق می دهد. در کوتاه مدت 
و در این زمان که نارضایتی های معیشتی و مادی 
آموزگاران بالاســت، چه بســا این گفتمان، گیرایی 
داشــته باشــد، اما با نگاهی بلندمــدت، می توان 
گفت به نوعــی «تغییر هویت» نهــاد آموزگاری 

خواهد انجامید. 
بایســته یادآوری اینکه این ســخنان به معنای 
نفــی پیوند میــان نهادهــای مدنی آمــوزگاران، 
کارگــران، پرســتاران، خبرنگاران و... نیســت. یک 
جامعه مدنــی نیرومند، جامعه مدنی هم بســته 
است. اما این هم بستگی به معنای تک هویتی بودن 
نیست. کار صنفی فرهنگیان، متعلق به خود آنان 

و از ویژگی های خاص خود برخوردار است. 
برای کمی روشن ترشدن سخن، بگذارید به طور 
مختصر به نمونــه ای بپردازم. خصوصی ســازی 
آموزش وپرورش، از آن دست موضوع های مهمی 
است که طیف گسترده ای از منتقدان چپ و راست 
را متوجه خود کرده است. اما برخی از گرایش های 
تند متمایل به برخی فضاهای ایدئولوژیک کارگری 
جهاني انتقاد از خصوصی سازی آموزش وپرورش 
را ابزاری برای پیشــبرد پروژه «همه یا هیچ» خود 
کرده اند. این نگاه و نگرش، گویا بیش از بهســازی 
آموزش وپــرورش، بــه دنبــال نفی کلــی هر کار 
ریزودرشــتی اســت که در آموزش وپرورش دارد 

انجام می گیرد. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

خانواده ریواس ۶- استخوان جمجمه- پارچه نوشته 
تبلیغاتی- ناپسند ۷- بلدرچین- قصاب گوشت را از آن 
آویزان می کند- رنگ ســیاه ۸- مسابقه اتومبیل رانی- 
شــعر- خشــک ۹- دریغ و انــدوه- پــرده داری خانه 
کعبه- پرچم ۱۰- مروارید درشت- نومیدی- پایتخت 

آلبانــی ۱۱- رســم کردن- فرماندهان- از دل پرســوز 
برآید ۱۲- زرد مایل به ســرخ- شــیرینی فروش- فاقد 
اصالت خانوادگی ۱۳- چپاول- یاری کننده- سبز مایل 
به خاکســتری ۱۴- حــرف ندا- جغــد- طبیعت ۱۵- 

پنهان کردن- زیباکردن چهره – ولگرد. 

افقی: 
  ۱- فیلم ســاز کارتونی – شهر صد دروازه ۲- چند 
مرتبــه- دریچه دهانــه دوربین عکاســی- تاریکی 
نســبی به ســبب جلوگیری از تابش مســتقیم نور 
۳- توهین آمیز- دیکته- واحد شــمارش فشنگ ۴- 
پرگار- آسان- لگن لباس شــویی ۵- کتابی پرتیراژ با 
موضوع زنان و جنگ نوشته ســیده اعظم حسینی- 
چیره و مســلط- تبهــکار- کاربن بی کار شــده! ۶- 
تعداد ارتعاش های هر نوســانگر در یک ثانیه- هنر 
هفتــم ۷- لیکن- از مراکز مهــم مذهبی و فرهنگی 
در هندوســتان- آنچه غیر از خدا باشد ۸- خمیده- 
پــدر علم تاریخ- برقرار و آبــاد ۹- جدار- تحفه ها- 
ســوگواری ۱۰- نزدیک کردن- صاحب هنر ۱۱- رمق 
پایانی- نوعی بیماری التهابی حاد- ستاره- مهم ترین 
بخش تنبان ۱۲- پایتخت اتریش- شاه ساسانی و نوه 
اردشیر بابکان- شهری در شمال شرقی فرانسه ۱۳- 
پابند- بلندمرتبه- بگومگــو ۱۴- مجلس نمایندگان 
روسیه- متعفن- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 
۱۵- شهرستانی در استان آذربایجان شرقی – بازیگر 

خانم فیلم «عادت نمی کنیم». 

عمودی: 
 ۱- امت هــا- عایــدی- فرزنــد زاده ۲- شــاعر 
سرشــناس ادبیــات شــیلی- هنر دفاع شــخصی 
تایلنــدی- غــوزه پنبــه ۳- تکیــه کلام درویش- از 
نام هــای قــرآن- عــذاب و عقوبــت ۴- دو خط که 
باهم در یک صفحه قرار نگیرند- آشــکار – با... آشنا 
سخن آشــنا بگو ۵- از مطهرات- سواره- گیاهی از 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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حســین مرادی: «آقای روحانی، دربــاره مردم هلیله و 
بندرگاه دســتور انقلابی دهید نه اداری.» این بخشی از 
نطق پیش از دستور عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، 
گنــاوه و دیلم در مجلــس در اواخر تیرماه اســت که 
احتمالا چنین جملاتی در مجلس های گذشــته هم به 
گوش نمایندگان رسیده، چراکه معضل این دو روستای 
محروم همســایه نیروگاه اتمی عمری به درازای همان 

نیروگاه دارد.
این نطق بغض ۴۰ ســال مانده در گلوی قریب پنج 
 هزار ســاکن این دو روستای چســبیده به نیروگاه اتمی 
بوشــهر است؛ دو روســتایی که بارها قول مساعد برای 
تعیین تکلیف شدن گرفته اند اما هنوز پادرهوا و در جایی 
که قانون منع شــان کرده، روزگار می گذرانند. قول هایی 
برای ماندن و البته قول هایی برای انتقال به جایی بهتر؛ 
ترجیع بند راهکارهای مختلفــی بوده که برای رهاندن 
این مردم رنج کشــیده و صبور در این سال ها ارائه شده 
اســت. آخرین مورد آن هــم از تلویزیون محلی پخش 
شــده اســت. چندی پیش بود که در شــبکه اســتانی 
صداوسیمای بوشهر، رسما از اطمینان خاطر مردم برای 
ماندن در دیار آبا و اجدادی شان صحبت شد، بااین حال، 
ابراهیمی، اولین فرماندار بوشهر در دولت تدبیر و امید، 
علت استعفایش را ناامیدی از تحقق وعده هایی اعلام 
کرده که پیرامون تعیین تکلیف مردم این دو روستا داده 

بود.
بی شهر؛ بلاتکلیف و بی مکان 

جنوب شرق شبه جزیره بوشــهر جاده معروف به 
جاده نیروگاه قرار دارد که علاوه بر مرکز شماره گذاری 
خودرو که باعث رفت وآمد مردم استان به آنجاست، 
بعد از طی کــردن حدود ۱۵ کیلومتر به روســتایی با 
قدمت هزارساله می رسید که نام قدیم آن «بی شهر» 
و نــام امروزی آن هلیله اســت؛ روســتایی با بیش از 
دو هزارو ۵۰۰نفر جمعیت که شــغل بیشــتر ساکنان 
آن ماهیگیری اســت و عده ای هم با اندک نخل هایی 
کــه از بی آبی جان بــه در برده اند، روزگار ســخت و 
پرمشــقتی را می گذرانند. از هلیله و نیروگاه که عبور 
کنید روستای ساحلی بندرگاه نمایان می شود که دیگر 
همســایه نیروگاه اســت که فاصله اش با آن بیش از 
حد مجاز نزدیک اســت. بندرگاه بیش از دو هزار نفر 
جمعیت دارد که بیشــتر آنها از اسکله صیادی روستا 
امرارمعــاش می کنند. روســتایی که عــلاوه بر صید 
ماهی و میگو که تابســتان ها ســاکنان بوشهر را برای 
خرید به آنجا می کشــاند، دارای میدان بزرگی اســت 
کــه از دیرباز مردم اطراف برای دیدن مراســم تعزیه 
روز عاشورای این روستا که از شهرت و قدمت خاصی 

برخوردار است، به بندرگاه می آیند.
پاییدن هم زمان نیروگاه و مصالح ساختمانی!

 در مســیر حرکت به این روستاها با عبور از تابلوی 
بتونی بزرگی که روی آن نوشــته «حریم ۵ کیلومتری 
نیروگاه اتمی بوشــهر» اولین چیزی که به آن برخورد 
می کنید، پســت ایســت و بازرسی اســت که با افراد 
همیشــه مســلح توجه تــازه واردان را جلب می کند؛ 
نیروهایی کــه علاوه بر حفاظــت از محدوده اطراف 
نیروگاه، در چند ســال اخیر وظیفــه ممانعت از ورود 
مصالح ساختمانی (سنگ، سیمان، گچ و...) به هلیله 
و بندرگاه را هم برعهده گرفته اند. از ســال ۸۱ تاکنون 
ساخت وســاز در این دو روســتا ممنوع اعلام شده و 
طبق گفته ســاکنان محلی، دردسرهای همراه داشتن 
سیمان و گچ دســت کمی از حمل مواد مخدر ندارد! 
اما این محدودیت های سفت وسخت که بر جنبه های 
مختلفی از زندگی این روستاییان از ازدواج فرزندانشان 
گرفتــه تا تعمیــر خانه های در حــال فروریختن تأثیر 
گذاشــته، محدودیت هایی موقــت بوده اند که در یک 
تصمیم یک طرفه و نانوشته از طرف مسئولان دائمی 

شده است، چراکه طبق مصوبه هیأت وزیران در سال 
۸۶ روستاها در دو سال باید تعیین تکلیف می شدند و 
در غیر این صورت همه محدودیت های ساخت وســاز 
و ایجاد امکانات رفاهی برای مردم باید رفع می شــده 
اســت؛ مصوبه ای که توپ آن بعد از گذشت دو سال 
اول و انقضای ماهیت آن، از ســازمان انرژی اتمی به 
وزارت کشور پاس داده شده و هر وقت بحث ها درباره 
این موضوع داغ می شود، این دو مجموعه نیز آن را به 

زمین شورای امنیت ملی پرت می کنند.
ســاکنان و برخی کارشناســان محلــی معتقدند 
ممنوعیت ساخت وســاز و جلوگیری از ورود مصالح 
به این دو روستا برمبنای مصوبه شورای تأمین استان 
اســت که تحت فشــار مدیران نیروگاه صورت گرفته 
و تقریبــا همه مســئولان اســتانی با ایــن ممنوعیت 
مخالفند. یکی از مسئولان شهرستان با اشاره به اینکه 

این موضوع تا حــدودی امنیتی 
محسوب می شــود و درخواست 
می کند نامی از او در این گزارش 
بــرده نشــود، ضمــن تأکیــد بر 
مخالفت بــا این قانون، می گوید: 
«حتی اخیرا که یکی از ســاکنان 
محلــی به جرم انتقــال مصالح 
 بــه ایــن دو روســتا بازداشــت 
شــد، بــه دلیــل نبــود قانــون 
مصــوب و روشــنی دربــاره این 
ممنوعیت ها، قــرار منع تعقیب 
برای وی صادر شده است». سایر 
به  اذعان  باوجود  مسئولان شهر 
غیرمنطقی بودن شرایط حاکم بر 

زندگی اهالی هلیله و نیــروگاه، از اظهارنظر صریح و 
روشن درباره آن خودداری می کنند و همگی به فشار 
مســئولان نیروگاه برای اعمال این ممنوعیت ها اشاره 

می کنند.
امــا رئیس وقت اداره بافت های فرســوده اداره کل 
راه و شهرســازی استان بوشــهر در گفت وگویی با تأیید 
مشــکلات موجود در روســتاهای هلیله و بندرگاه، به 
مصوبه آذر ۸۹ مجلس شــورای اسلامی اشاره می کند 
که براســاس آن، برابــر برنامه پنجم توســعه هرگونه 
ساخت وســاز در حریم نیروگاه و تأسیســات هســته ای 

کشور، ازجمله نیروگاه اتمی بوشهر ممنوع است.
حسین حسن زاده گفته از یک سو و براساس مصوبه 
دولــت، طرح انتقــال و جابه جایی روســتاهای هلیله 
و بندرگاه مطرح می شــود و از ســوی دیگر، به فاصله 
زمانــی نه چنــدان زیاد، طــرح هادی روســتا تصویب 
می شود و به توســعه روزافزون آنها دامن می زند. وی 
راهکار برون رفت از این مشکل را پایبندی نیروگاه اتمی 

به تعهدات خود می داند و تصریح می کند: «متأســفانه 
نیروگاه اتمی هیچ گونه تعهدی به شــهر بوشهر ندارد؛ 
ایــن در حالی اســت کــه از امکانات کالبدی شــهری 
بهره فراوانی می برد و هیچ گونه عوارضی نیز به شــهر 
پرداخت نمی کند؛ درحالی که براساس قانون باید برای 
نگهداشــت حریم خود هزینه کند». حســن زاده، اولین 
گامی را که نیروگاه اتمی باید در این زمینه بردارد، انجام 
مطالعــات طرح الزامــات زندگی در حریــم نیروگاه با 
رعایت حقوق انسانی و اجتماعی همراه با اطلاع رسانی 
شــفاف عنوان و خاطرنشــان می کند: «مدیریت ارشــد 
کشور باید با اختصاص اعتبار لازم، عملیات مکان یابی و 

جابه جایی این روستاها را تسریع کند».
حمل مصالح با پراید 

علی، جوان ۲۸ســاله ســاکن هلیله می گوید ۹ ماه 
پیــش عقد کرده ام و با آنکه همســرم راضی شــده در 
حیاط خانه پدرم اتاقی ســاخته و 
زندگی مان را شــروع کنیم، اما اگر 
همه درآمد مسافرکشی را هم در 
ماه کنار بگذارم، نمی توانم مصالح 
ســاخت اتاق را تأمین کنم چون 
بعــد از ممنوعیت ساخت وســاز 
قیمت مصالح چندین برابر شــده 
اســت. او می گوید البته مجبورم 
شــبانه از بیراهه و دور از چشــم 
پست بازرســی بلوک و سیمان و 
آجر را از بوشــهر به روســتا ببرم. 
او درحال حاضر حمل  اما مشکل 
تیرآهن اســت که نمی توان آن را 

شبانه و با پراید حمل کرد!
زمین های کشــاورزی و مزارع کشــت پنبــه، تنباکو، 
انگور و... این دو روستا تا قبل از سال ۵۳ و شروع به کار 
تجهیزات شرکت کرافت ورک نئون آلمان، برای ساخت 
نیروگاه، شــهره منطقه بوده و آب شرب و کشاورزی نیز 
از طریق ۸۰ حلقه چاه تأمین می شــده است، اما اهالی 
این دو روســتا، روزها دســت به دامن مسئولان نیروگاه 
هســتند که هفته ای دو روز و آن هم  برای چند ساعت 
بــه آنها اجازه اســتفاده از آب را بدهند. این کم آبی در 
حالی اســت که دمای هوا در تابســتان در اینجا تا ۵۰ 

درجه هم می رسد.
خدری، نماینده بوشــهر، گنــاوه و دیلم در مجلس 
شورای اسلامی می گوید: یکی از اولویت های کاری اش 
در شــروع مجلس دهم رســیدگی به مشکلات این دو 
روســتا بوده و در جلســات مکرری که با فرمانداری و 
مســئولان نیروگاه داشته، قول های مساعدی درباره آب 
مــردم گرفته و به زودی شــرایط آب شــرب مردم بهتر 
خواهد شــد. او می گوید به  عنوان دبیر کمسیون انرژی 

مجلس جلسات خوبی با اعضای کمسیون امنیت ملی 
در مجلس و دفتر ریاست جمهوری داشته است و قرار 
بر این شده در اسرع وقت دکتر صالحی، رئیس سازمان 
انــرژی اتمی شــخصا در منطقه حضــور یافته و پیگیر 
مشــکلات مردم به  صورت اساسی شود. خدری اعلام 
کــرده در صورت تعیین تکلیف نشــدن انتقــال مردم یا 
برداشتن محدودیت ها، به نشانه اعتراض محل زندگی 

خود را به یکی از این دو روستا منتقل خواهد کرد!
فاضلاب رهاشــده نیروگاه در محیط  زیست از دیگر 
مشکلات اهالی اســت که وارد فاز جدیدی شده است 
و مســئولان بعد از فشــار ســازمان محیط زیست برای 
تصفیــه، کانال روباز چهارهکتــاری احداث کرده اند که 
با خانه هــای مردم ۷۰۰ متر و با نخیــلات بی رمق آنها 
۲۰۰ متــر فاصله دارد و با وزش اندک بادی، بوی تعفن 
اهالی را کلافه می کند. نگرانی از شیوع بیماری  در کنار 
فاضلاب نیروگاه هســته ای هم بــه یکی از نگرانی های 

جدی اهالی و مسئولان محلی تبدیل شده است. 
محمد، بنای ســاختمان و از اهالــی قدیمی هلیله 
دربــاره وضعیت فعلــی و انتظــارات مــردم منطقه 
می گوید: مردمی که در دوران هشت سال دفاع مقدس 
برای حفاظت از نیروگاه، پســت نگهبانی تشکیل داده 
و در بمباران آن شــهید داده اند، ایــن روزها برای خرید 
مایحتاج ضروری و اســتفاده از بیمارستان و پست بانک 
محوطــه نیــروگاه باوجــود عبــور از ورودی مجــزا از 
تأسیسات نیروگاه، حتما باید کارت شناسایی و ضمانت 
معتبر داشــته باشــند. اهالی بی ادعا و صبور هلیله و 
نیروگاه در بازدیدهای مســئولان دولت حاضر، ســابق 
و اســبق هیچ گونــه حق وحقوقی در قبــال زمین های 
کشــاورزی ازدست رفته شان نداشته و خواسته خارج از 
عرفی ندارند. ما می گوییم تکلیف ما را مشــخص کنید 
اگر قرار است برویم، می رویم اما چگونه؟ کجا؟ اگر هم 
قرار است بمانیم با این وضعیت بلاتکلیف نمی شود».

محســن هم که دانشجوی مهندسی عمران است و 
در این منطقه زندگی می کند، در رابطه با مسئله انتقال 
روســتاها و وعده های عملی نشــده می گوید: «مگر در 
مجلس نهم ۱۵۰ میلیارد تومان برای انتقال روستاهای 
ما مصوب نشد، پس چه شد؟ اگر انتقالی در کار نیست 
حداقل بگذارید ســقف خانه هایمان را تعمیر کنیم تا بر 
سرمان آوار نشود، مدرسه بچه هایمان را بازسازی کنید 
که از ســال ۵۴ تاکنون بازســازی نشده است. صیادانی 
که با مشــقت و امکانــات اولیه از طریــق دریا روزگار 
می گذرانند، درخواست لایروبی اسکله را دارند تا حدود 

۵۰ قایق و ۲۰۰ صیاد امید به آینده داشته باشند».
اهالی می گویند قرصی که قــرار بود برای بالابردن 
ضریب ایمنی به ما بدهید پیشــکش، حداقل شــرایط 
اســتفاده بی دردســر از اورژانس و درمانگاه را برای ما 
فراهم کنید. اهالی گلایه ای از پلاژ اختصاصی شــاغلان 
روســی ندارند و می گویند رسم میهمان نوازی بوشهری 
اســت که همه چیز را برای میهمان فراهم می کنند، اما 
انتظار داریم به جای پلاژ، مدرسه بچه های شان بازسازی 
شــود تا مبادا ســقف قدیمی آن بر سر ۲۰۰ دانش آموز 

مدرسه آوار شود.
برآوردهای کارشناســان حاکی اســت جابه جایی و 
انتقال این دو روســتا حــدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه 
خواهد داشــت. در این شرایط عده ای پیشنهاد می کنند 
با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور و محدودیت های 
مالی دولت، منطقی ترین راهکار در این شرایط این است 
که ضمــن به کارگیری روش های پیشــگیری و افزایش 
ضریب ســلامت مردم، مانند مصــرف مداوم قرص ید، 
به ســاکنان محلی اجازه داده شــود تعمیر و بازسازی 
منازلشــان را انجام دهند. از طرفی می تــوان برمبنای 
قیمت کارشناسی شــده زمین ها و خانه های کسانی که 

خود تمایل به ترک روستا دارند، خریداری شود.

مهدى بهلولى . آموزگار و کنشگر صنفى

گزارشی از  وضعیت زندگی و مشقت های ساکنان ۲ روستای مجاور نیروگاه اتمی بوشهر

بلاتکلیفي؛ سهم همسایگان از  نیروگاه اتمي

زمین های کشاورزی و مزارع کشت 
پنبه، تنباکو، انگور و... این دو روستا 

تا قبل از سال ۵۳ و شروع به 
کار تجهیزات شرکت کرافت ورک 

نئون آلمان، برای ساخت نیروگاه، 
شهره منطقه بوده و آب شرب و 

کشاورزی نیز از طریق ۸۰ حلقه چاه 
تأمین می شده است، اما اهالی این 

دو روستا، روزها دست به دامن 
مسئولان نیروگاه هستند که هفته ای 
دو روز و آن هم  برای چند ساعت به 
آنها اجازه استفاده از آب را بدهند. 

دکتر مهران مؤمنى
متخصص بیمارى هاى داخلى و قلب و عروق


